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حسین خبیری درباره اهمیت معاونت فرهنگی، کانون‌های 
هواداری و ســـاماندهی لیدرها اظهـــار کرد: »فوتبال تنها به 
مســـابقه درون زمین محدود نمی‌شـــود و بخش مهمی از 
هویت یک باشـــگاه در تعامل با هواداران شکل می‌گیرد. از 
ایـــن‌ رو، فرهنگ هواداری باید بیش از گذشـــته مورد توجه 
قرار گیرد.« وی افزود: »معاونت فرهنگی به‌تنهایی قادر به 
حل مشـــکلات نیست و زمانی می‌تواند تأثیرگذار باشد که 

مدیران باشگاه به فعالیت‌های فرهنگی باور داشته باشند 
و از آن حمایـــت کنند.« خبیری کانون هـــواداران را یکی از 
مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی باشگاه‌ها دانست و گفت: 
»نباید همه لیدرها و اعضای کانون‌های هواداری را با یک نگاه 
قضاوت کرد؛ چراکه افراد دلســـوز و توانمندی نیز در میان 
آنها حضور دارند. مسأله اصلی، نبود چهارچوبی مشخص، 
آموزش هدفمند و نظارت حرفه‌ای اســـت.« وی تأکید کرد: 

»فرهنگ‌سازی باید از درون باشگاه آغاز شود. باشگاه‌ها باید 
بـــرای آموزش، برقراری ارتباط با هـــواداران، تولید محتوای 
فرهنگی و مدیریت ســـکوها برنامه‌ریزی منســـجم داشته 
باشـــند.« خبیری در پایان گفت: »ایجاد ارتباطی شفاف و 
مؤثر میان باشـــگاه، معاونت فرهنگی، کانـــون هواداران و 
هـــواداران می‌تواند انرژی و ظرفیت هـــواداران را به یکی از 

مهم‌ترین نقاط قوت باشگاه تبدیل کند.«
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فرهنگ‌سازی همچنان سهمی از هزینه‌های نجومی باشگاه‌ها ندارد

فرهنگ؛ پشت درهای بسته فوتبال!

 فوتبـــال ایران سال‌هاســـت با یـــک تناقض 
بزرگ و حل‌نشـــده زندگـــی می‌کند؛ تناقضی 
کـــه در نـــام باشـــگاه‌ها آشـــکار اســـت اما در 
عملکـــرد آنهـــا کمتـــر نشـــانی از آن دیـــده 
می‌شـــود. تقریباً همه باشـــگاه‌های حرفه‌ای 
فوتبـــال ایـــران عنـــوان »فرهنگـــی« را یدک 
می‌کشـــند، اما کافی اســـت یک اتفـــاق تلخ 
در زمین مســـابقه یا روی ســـکوها رخ دهد تا 
دوباره این پرســـش مطرح شـــود که ســـهم 
فرهنگ در این باشـــگاه‌ها دقیقاً کجاســـت؟ 
چرا هر بار که درگیری، جنجال، خشـــونت و 
رفتارهای خـــارج از چهارچوب در فوتبال رخ 
می‌دهد، همه از فرهنگ ســـخن می‌گویند، 
امـــا کمتر کســـی درباره ســـاختاری کـــه باید 
این فرهنـــگ را تولیـــد، هدایـــت و مدیریت 

کند، پاســـخ روشـــنی ارائه می‌دهد؟
مســـأله فوتبـــال ایـــران را نمی‌تـــوان به یک 
هـــوادار عصبانی، یـــک بازیکن پرخاشـــگر یا 
یـــک لیـــدر جنجالـــی تقلیـــل داد. اگـــر قرار 
بود با محـــروم کردن چنـــد بازیکن، جریمه 
کردن چنـــد باشـــگاه یا بســـتن چند ســـکو 
مشـــکلات فوتبـــال حل شـــود، ایـــن چالش 
باید ســـال‌ها پیش به پایان می‌رســـید. آنچه 
امروز در ورزشـــگاه‌ها، درون زمین مســـابقه 
و حتی در فضای رســـانه‌ای فوتبال مشاهده 
می‌کنیـــم، محصـــول یـــک رونـــد طولانـــی و 
نتیجـــه مســـتقیم یـــک ســـاختار معیـــوب 
اســـت؛ ســـاختاری کـــه در آن، نتیجه‌گرایی 
بر فرهنگ‌ســـازی غلبه کـــرده و همه چیز در 
نهایت به جدول رده‌بندی و نتیجه مســـابقه 

بعـــدی ختم می‌شـــود.
وقتـــی مدیـــران باشـــگاه‌ها عمدتـــاً افرادی 
غیرمتخصـــص و فاقـــد تجربـــه حرفـــه‌ای در 
مهم‌تریـــن  و  هســـتند  فوتبـــال  مدیریـــت 
شـــاخص ارزیابـــی عملکرد آنها تنها کســـب 
نتیجه اســـت، طبیعی اســـت که موضوعاتی 
مانند آموزش، زیرســـاخت، اســـتعدادیابی، 
آکادمـــی و فعالیت‌های فرهنگی به حاشـــیه 
رانـــده شـــوند. در چنیـــن شـــرایطی، واژه 
»فرهنگی« در کنار نام باشـــگاه‌ها بیشـــتر به 
یک عنوان تشـــریفاتی و تزئینی شباهت دارد 

تا یـــک مســـئولیت واقعـــی و اثرگذار.
مدیرعامـــل یک باشـــگاه به‌خوبـــی می‌داند 
کـــه اگـــر تیمـــش نتیجـــه نگیـــرد، جایـــگاه 
مدیریتـــی او به‌شـــدت در معـــرض خطر قرار 
خواهد گرفت. از ســـوی دیگر، هواداران از او 
قهرمانـــی می‌خواهند، اعضـــای هیأت‌مدیره 
عملکـــردش را بـــا جایـــگاه تیـــم در جـــدول 
می‌ســـنجند و رســـانه‌ها نیز معمولاً موفقیت 
یـــا ناکامـــی مدیـــران را بـــا تعـــداد بردهـــا و 
ارزیابـــی می‌کننـــد. در چنیـــن  باخت‌هـــا 
فضایـــی، کـــدام مدیـــر حاضر اســـت بخش 
قابل‌توجهـــی از بودجـــه باشـــگاه را صـــرف 
پروژه‌هـــای فرهنگـــی کنـــد؛ پروژه‌هایـــی که 
نتایج آن شـــاید دو یا ســـه ســـال بعد نمایان 
شـــود؟ کدام مدیر حاضر است برای آموزش 
رفتار حرفه‌ای بازیکنـــان، مدیریت هواداران 
یـــا توســـعه آکادمـــی ســـرمایه‌گذاری کنـــد، 
در حالـــی کـــه ممکن اســـت فردا بـــه دلیل 
شکســـت در یـــک مســـابقه از ســـمت خود 

برکنار شـــود؟
مشـــکل دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شـــود؛ 
از جایـــی کـــه فوتبـــال حرفـــه‌ای را بـــا پول 
حرفه‌ای اشـــتباه گرفته‌ایم. حرفه‌ای شـــدن 
فوتبـــال تنهـــا بـــه پرداخـــت دســـتمزدهای 
یـــا  ســـنگین، جـــذب بازیکنـــان خارجـــی 
امضـــای قراردادهای چندمیلیـــاردی محدود 
بـــه مدیـــر  فوتبـــال حرفـــه‌ای  نمی‌شـــود. 
حرفـــه‌ای، مربـــی حرفـــه‌ای، داور حرفه‌ای، 
بازیکن حرفـــه‌ای، رســـانه حرفـــه‌ای و البته 
هوادار حرفـــه‌ای نیاز دارد. اگر تنها ســـرمایه 
وارد فوتبال شـــود اما ســـاختارهای لازم برای 
مدیریـــت آن شـــکل نگیـــرد، نتیجـــه الزامـــاً 
حرفـــه‌ای شـــدن نخواهـــد بـــود بلکـــه تنها 
نســـخه‌ای گران‌تر از همان فوتبال ســـنتی و 

ناکارآمـــد بازتولیـــد خواهد شـــد.
در چنیـــن ســـاختاری، فرهنـــگ نخســـتین 
قربانـــی اســـت. ســـرمایه‌گذاری در تیم‌های 
بـــه حاشـــیه مـــی‌رود،  آکادمی‌هـــا  پایـــه و 
آموزش رفتار اجتماعی و رســـانه‌ای بازیکنان 
هزینه‌ای اضافی تلقی می‌شـــود، برنامه‌های 
مســـئولیت اجتماعـــی بـــه چنـــد مراســـم 
مناســـبتی تقلیـــل پیـــدا می‌کنـــد و معاونت 
فرهنگـــی باشـــگاه‌ها بـــه بخشـــی کم‌اثـــر در 
ســـاختار اداری تبدیل می‌شـــود؛ بخشی که 
وجود دارد امـــا از اختیار و قـــدرت لازم برای 

تأثیرگـــذاری محروم اســـت.
ر  د هنگـــی  فر ی  نت‌هـــا و معا لیـــت  فعا
باشـــگاه‌های فوتبـــال سال‌هاســـت کـــه بـــه 
نصب بنـــر و انتشـــار پیام‌های تبریـــک برای 
مناســـبت‌های مختلـــف تقویمـــی محـــدود 
شـــده اســـت؛ رویکردی که نه‌تنها نتوانسته 
بـــه ارتقـــای فرهنـــگ حرفـــه‌ای در فوتبـــال 
کمک کنـــد، بلکه جایـــگاه ایـــن معاونت‌ها 

را بـــه بخش‌هایی تشـــریفاتی و کم‌اثر تقلیل 
داده اســـت. در بســـیاری از نشســـت‌های 
ن  ینـــدگا نما  ، فرهنگـــی ســـی  سیب‌شنا آ
باشـــگاه‌ها بارها اعلام کرده‌انـــد که از اختیار 
و بودجـــه کافـــی بـــرای اجـــرای برنامه‌هـــای 
فرهنگـــی برخوردار نیســـتند. با ایـــن حال، 
تقلیل این بحران به مســـأله کمبـــود منابع 
مالـــی، نادیـــده گرفتـــن بخش مهم‌تـــری از 
ماجراســـت؛ بخشـــی که بـــه شـــکاف میان 
مدیـــران فرهنگی و نســـل جدیـــد بازیکنان 

مربـــوط می‌شـــود.
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه بازیکن امـــروز با 
بازیکـــن دو دهه قبـــل تفاوت‌های اساســـی 
دارد. نســـل جدیـــد از ســـنین پاییـــن وارد 
ر  د د  و ز خیلـــی   ، د می‌شـــو می‌هـــا  د کا آ
شـــبکه‌های اجتماعـــی دیـــده می‌شـــود و 
گاهـــی در ۱۸ یـــا ۱۹ ســـالگی بـــه شـــهرت و 
درآمـــد قابل توجهی دســـت پیـــدا می‌کند. 
او در فضایـــی رشـــد می‌کنـــد کـــه رســـانه، 
هـــوادار، فضـــای مجـــازی و افـــکار عمومـــی 
به‌صـــورت مـــداوم بـــر زندگـــی حرفـــه‌ای و 
شـــخصی‌اش تأثیـــر می‌گذارنـــد. در چنیـــن 
شـــرایطی، اســـتفاده از شـــیوه‌های سنتی و 
ادبیات قدیمـــی برای برقـــراری ارتباط با این 
نســـل، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه به فاصله 
بیشـــتر میـــان بازیکـــن و ســـاختار فرهنگی 

باشـــگاه‌ها منجـــر می‌شـــود.
مشـــکل اصلـــی فوتبـــال ایـــران این اســـت 
کـــه هنـــوز فرهنگ را یـــک فعالیـــت جانبی 
می‌دانـــد، نـــه بخشـــی از فراینـــد حرفـــه‌ای 
فوتبـــال. در حالی که بازیکـــن حرفه‌ای باید 
بیامـــوزد چگونه با هـــواداران ارتبـــاط برقرار 
کند، چگونه در برابر رســـانه‌ها ظاهر شـــود، 
چـــه محتوایـــی در شـــبکه‌های اجتماعـــی 
منتشـــر کنـــد، چگونه در شـــرایط چالشـــی 
تصمیم بگیـــرد و در مواجهه با داور و بازیکن 
حریـــف چـــه رفتـــاری داشـــته باشـــد. ایـــن 
مهارت‌هـــا همان انـــدازه اهمیـــت دارند که 
تاکتیک و تکنیک در زمیـــن فوتبال اهمیت 

دارند.
با وجـــود این همچنان این تصـــور در فوتبال 
ایـــران وجـــود دارد کـــه وظیفه بازیکـــن تنها 
بازی کـــردن اســـت و اگـــر رفتار نامناســـبی 
از او ســـر زد، کمیتـــه انضباطـــی بایـــد وارد 
عمـــل شـــود. این نـــگاه، یکـــی از بزرگ‌ترین 
اشـــتباهات ســـاختاری فوتبال ایران اســـت 
زیـــرا آمـــوزش را بـــه بعـــد از وقـــوع چالـــش 
موکول می‌کند، در حالی که فرهنگ‌ســـازی 

بایـــد پیـــش از بـــروز چالش انجام شـــود.
ایـــن ضعـــف در آکادمی‌هـــای فوتبـــال نیـــز 
به‌وضـــوح دیده می‌شـــود. بازیکنی کـــه از ۱۵ 
یا ۱۶ ســـالگی وارد یـــک مجموعـــه حرفه‌ای 
یادگیـــری  بـــه  کـــه  می‌شـــود، همان‌قـــدر 
تاکتیک و تکنیک نیاز دارد، باید با مفاهیمی 
مانند مســـئولیت اجتماعی، رفتار حرفه‌ای، 
اصول ارتباط با رســـانه و مدیریت شهرت نیز 
آشـــنا شـــود. آکادمی نباید صرفاً بـــه کارخانه 
تولیـــد بازیکن تبدیل شـــود. اگر باشـــگاه‌ها 
واقعاً به مفهوم »باشـــگاه فرهنگـــی« اعتقاد 
دارنـــد، باید در کنـــار پرورش اســـتعدادهای 
ورزشـــی، برای تربیت انســـان‌های حرفه‌ای 

نیز برنامه‌ریـــزی کنند.
از ســـوی دیگـــر، نبایـــد تمـــام مســـئولیت 
رفتارهـــای ناهنجـــار را بـــر دوش بازیکنـــان 
جـــدی  آســـیب‌های  از  یکـــی  انداخـــت. 
فوتبـــال ایـــران، انتقـــال مســـئولیت از رأس 
هـــرم مدیریتـــی بـــه پایین‌تریـــن ســـطح آن 
اســـت. معمولاً پـــس از هر اتفاقـــی، بازیکن 
محـــروم می‌شـــود، جریمـــه می‌شـــود و در 
معـــرض شـــدیدترین انتقادهای رســـانه‌ای 
قـــرار می‌گیـــرد، امـــا کمتـــر کســـی دربـــاره 
نقش مربیـــان، مدیران و ســـاختارهایی که 
زمینه‌ســـاز ایـــن رفتارهـــا بوده‌اند، پرســـش 

ح می‌کنـــد. مطـــر
بازیکن در فوتبـــال حرفه‌ای، آزادترین عنصر 
بـــرای تصمیم‌گیری نیســـت. او به قـــرارداد، 
کادر فنی و سیاســـت‌های مدیریتی وابســـته 
اســـت و آینده حرفه‌ای‌اش تا حـــد زیادی به 
تصمیم‌های مدیـــران و مربیان گـــره خورده 
اســـت. بنابرایـــن، اگـــر فضـــای یـــک تیم به 
ســـمت اعتراض، فشـــار بر داور یا رفتارهای 
تهاجمی ســـوق پیدا کنـــد، نمی‌تـــوان تمام 
مســـئولیت را متوجـــه بازیکنی دانســـت که 
در پایین‌ترین ســـطح قدرت قـــرار دارد. این 
همـــان پدیده‌ای اســـت کـــه می‌تـــوان آن را 
»ضعیف‌کشـــی ســـاختاری« نامید؛ وضعیتی 
کـــه در آن، ســـاده‌ترین و در دســـترس‌ترین 
حلقـــه بـــرای مجـــازات انتخاب می‌شـــود و 
ســـایر عوامل از پاســـخگویی فرار می‌کنند.

البتـــه وجـــود سیســـتم انضباطـــی ضـــروری 
اســـت، امـــا تنبیـــه به‌تنهایـــی نمی‌توانـــد 
فرهنگ ایجـــاد کند. محروم کـــردن بازیکن 
بـــدون ارائه آموزش، تنها به تکرار اشـــتباه‌ها 
منجـــر می‌شـــود. حـــذف یـــک لیـــدر بدون 
تربیـــت جانشـــین، بحـــران دیگـــری ایجاد 
می‌کند و جریمه کردن هـــوادار بدون ایجاد 
رابطه‌ای ســـازنده میان باشـــگاه و ســـکوها، 
چرخـــه ناهنجـــاری را متوقـــف نخواهد کرد. 
فوتبال به همـــان اندازه که به ســـازوکارهای 
بازدارنده نیاز دارد، به سیاست‌های تشویقی 

نیز احتیـــاج دارد.
رفتارهـــای حرفـــه‌ای بایـــد دیـــده و تقویـــت 
شـــوند. بازیکنی که به داور، حریـــف و هوادار 
احتـــرام می‌گـــذارد، بایـــد بـــه الگویـــی برای 
دیگـــران تبدیل شـــود. لیدری که مســـئولانه 
رفتـــار می‌کند، بایـــد مورد حمایت قـــرار گیرد 
و هواداری کـــه در طول فصل رفتـــار حرفه‌ای 
داشـــته اســـت، باید مورد تقدیر قـــرار بگیرد. 
در غیـــر ایـــن صـــورت، تمرکز بیـــش از حد بر 
افراد خاطی، ناخواســـته به پـــاداش دادن به 

رفتارهـــای نادرســـت منجر خواهد شـــد.
این موضوع در ســـکوهای ورزشـــگاه اهمیت 
بیشـــتری پیدا می‌کند. تماشـــاگران یک گروه 
یکدســـت نیســـتند، بلکه نمایندگان اقشـــار 
مختلـــف جامعه‌اند؛ از کاســـب و کارگر گرفته 
تا پزشـــک، دانشـــجو و افراد بیـــکار. بنابراین، 
نمی‌تـــوان هـــواداران را ذاتـــاً خشـــن یـــا ذاتاً 
اخلاق‌مـــدار دانســـت. ورزشـــگاه بخشـــی از 
جامعـــه اســـت و رفتارهای موجـــود در آن نیز 
بازتابـــی از واقعیت‌های اجتماعی محســـوب 

. د می‌شو
حتی الگوی تشـــویق در ســـکوها نیـــز نیازمند 
بازنگـــری جـــدی اســـت. هـــواداران معمـــولاً 
بازیکنـــان فنـــی و گلزن را تحســـین می‌کنند، 
امـــا گاهـــی بازیکنـــی کـــه بیشـــتر اعتـــراض 
می‌کند، با حریف درگیر می‌شـــود یـــا در برابر 
داور می‌ایســـتد نیز محبوبیت پیـــدا می‌کند. 
هنگامی که چنیـــن رفتارهایی به نماد تعصب 
و غیرت تبدیل می‌شوند، در حقیقت سکوها 
به پرخاشـــگری مشـــروعیت می‌بخشـــند. تا 
زمانـــی کـــه نـــگاه فرهنگـــی در فوتبـــال ایران 
از ســـطح شـــعار، بنر و مناســـبت‌گرایی فراتر 
نرود، نمی‌توان انتظار داشـــت که بحران‌های 
رفتـــاری این ورزش کاهش پیدا کند. مشـــکل 
فوتبـــال ایران کمبود بنر نیســـت؛ فقدان یک 
نظـــام فرهنگی کارآمد اســـت کـــه بتواند هم 
بازیکن حرفه‌ای تربیت کند و هم مســـئولیت 
را به‌صـــورت عادلانه میان همـــه ارکان فوتبال 

کند. توزیع 
فوتبال ایران سال‌هاســـت که با یک پرســـش 
اساســـی روبه‌رو اســـت؛ ما دقیقاً چـــه رفتاری 
را تشـــویق می‌کنیـــم؟ ایـــن پرســـش شـــاید 
در نـــگاه نخســـت ســـاده به نظـــر برســـد، اما 
پاســـخ به آن می‌تواند بســـیاری از مشـــکلات 
فرهنگی فوتبال را توضیـــح دهد. هنگامی که 
بازیکـــن آرام، منضبط و حرفـــه‌ای کمتر دیده 
می‌شـــود، امـــا بازیکنی کـــه بـــا اعتراض‌های 
مکـــرر، رفتارهـــای عصبـــی و درگیری‌هـــای 
پی‌درپـــی شـــناخته می‌شـــود، بـــه قهرمـــان 
ســـکوها تبدیـــل می‌شـــود، نمی‌تـــوان انتظار 
داشـــت که فرهنگ فوتبال به سمت آرامش، 

احتـــرام و حرفه‌ای‌گرایـــی حرکـــت کند.
در چنیـــن شـــرایطی، نقـــش رســـانه اهمیت 
دوچندانی پیدا می‌کند. رســـانه ورزشی نباید 
تنهـــا به انتشـــار نتایج مســـابقات، حواشـــی 
نقل‌وانتقـــالات و رقابت‌هـــای روزمره محدود 
شـــود. رســـانه می‌توانـــد فرهنگ تولیـــد کند 
یـــا برعکـــس، بـــه بازتولیـــد حاشـــیه‌ها دامن 
بزنـــد. زمانی کـــه هر درگیـــری، هـــر توهین و 
هر اظهارنظر جنجالی به تیتر نخســـت تبدیل 
می‌شـــود، این پیام بـــه بازیکنان و هـــواداران 
منتقل خواهد شـــد که جنجال، ســـریع‌ترین 

مســـیر برای دیده شـــدن است.
فوتبـــال ایران بـــه رســـانه‌ای نیـــاز دارد که در 
کنـــار پوشـــش رویدادهـــای ورزشـــی، درباره 
ســـاختار باشـــگاه‌ها، عملکـــرد آکادمی‌هـــا، 
حقـــوق هـــواداران، وضعیـــت داوری، آموزش 
بازیکنـــان و مســـئولیت اجتماعی باشـــگاه‌ها 
نیز پرسشـــگری کند. بدون چنین رویکردی، 
رســـانه بـــه جـــای ایفـــای نقـــش اصلاح‌گـــر، 
بـــه بخشـــی از چرخـــه تولیـــد بحـــران تبدیل 

خواهد شـــد.
در ایـــن میـــان، داوران نیـــز از قربانیان اصلی 
ایـــن ســـاختار هســـتند. فوتبال بر ســـه رکن 
انســـانی استوار اســـت؛ بازیکن، مربی و داور. 
با ایـــن حال، در فوتبـــال ایران میـــان جایگاه 

اقتصـــادی و میزان حمایت از این ســـه گروه، 
شـــکاف قابل توجهـــی وجـــود دارد. در حالی 
کـــه برخـــی بازیکنـــان و مربیـــان قراردادهای 
ســـنگین دریافـــت می‌کننـــد، داوران با وجود 
و  امکانـــات  از  گســـترده،  مســـئولیت‌های 

حمایت‌هـــای کافـــی برخوردار نیســـتند.
اشـــتباه بازیکـــن بخشـــی از ماهیـــت فوتبال 
اســـت. اشـــتباه مربـــی نیـــز امـــری طبیعـــی 
اشـــتباه داور در  امـــا  محســـوب می‌شـــود، 
بســـیاری از مواقـــع به یـــک بحـــران تمام‌عیار 
تبدیـــل می‌شـــود و او بایـــد فشـــار ورزشـــگاه، 
بازیکنـــان، مربیـــان و رســـانه‌ها را بـــه تنهایی 
تحمـــل کند. اگـــر قـــرار اســـت از داور انتظار 
عملکرد حرفه‌ای داشـــته باشیم، باید شرایط 
حرفـــه‌ای نیز برای او فراهم کنیـــم؛ از آموزش 
و دســـتمزد مناســـب گرفتـــه تـــا حمایت‌های 

حقوقـــی و روانی.
از ســـوی دیگـــر، ورزشـــگاه‌ها نیز بایـــد از یک 
فضـــای صرفـــاً امنیتـــی فاصلـــه بگیرنـــد و به 
محیطـــی حرفـــه‌ای بـــرای تجربـــه هـــواداری 
تبدیـــل شـــوند. در فوتبال مـــدرن، مدیریت 
هـــوادار تنهـــا بـــه معنـــای کنترل او نیســـت، 
بلکـــه ارتباط مســـتمر با هواداران، شـــناخت 
کانال‌هـــای  ایجـــاد  مختلـــف،  وه‌هـــای  گر
گفت‌وگـــو و پیشـــگیری از بحران نیز بخشـــی 

از ایـــن فراینـــد به شـــمار مـــی‌رود.
تجربـــه فوتبال اروپا در ایـــن زمینه قابل توجه 
اســـت. اتحادیه فوتبال اروپا سال‌هاســـت که 
 SLO جایگاه مســـئول ارتبـــاط با هـــواداران یا
را در ســـاختار باشـــگاه‌ها تقویت کرده است. 
ایـــن فـــرد بـــه عنـــوان حلقـــه ارتباطـــی میان 
باشـــگاه و هـــواداران عمـــل می‌کنـــد و هدف 
اصلـــی او ایجـــاد رابطـــه‌ای پایـــدار و حرفه‌ای 
پیش از وقوع بحران اســـت. این الگو نشـــان 
می‌دهـــد کـــه مدیریـــت هـــواداران بایـــد بـــر 
پایـــه تعامل شـــکل بگیـــرد، نـــه واکنش‌های 

. مقطعی
باشـــگاه‌ها باید هـــواداران خود را بشناســـند، 
با آنهـــا گفت‌وگو کننـــد و برای ارتبـــاط با آنها 
برنامـــه داشـــته باشـــند. همچنیـــن لیدرها و 
سرمشـــوقان نباید خارج از ســـاختار رســـمی 
باشـــگاه فعالیـــت کننـــد، امـــا نبایـــد بـــدون 
آموزش و ارتباط ســـازمان‌یافته نیز رها شوند. 
کانون هواداران باید به نهـــادی واقعی تبدیل 
شـــود، نه مجموعه‌ای که فقط در روز مسابقه 
وظیفه ســـاماندهی ســـکوها را بر عهده دارد.
نیـــز  از ســـوی دیگـــر، مدیـــران باشـــگاه‌ها 
نمی‌تواننـــد خـــود را از مســـئولیت فرهنگـــی 
کنـــار بکشـــند. زمانـــی کـــه یـــک مدیرعامل 
در فضـــای عمومـــی از ادبیـــات تحریک‌آمیـــز 
اســـتفاده می‌کند یا علیه رقیـــب موضع‌گیری 
هیجانـــی دارد، نمی‌تـــوان از نوجوانی که روی 
سکو نشســـته اســـت، انتظار رفتاری متفاوت 
داشـــت. فرهنـــگ همـــواره از بـــالا بـــه پایین 
منتقـــل می‌شـــود و مدیـــر، مربـــی و بازیکن، 
آگاهانـــه یـــا ناآگاهانـــه، بـــه الگوهـــای رفتاری 

تبدیـــل می‌شـــوند.
به همیـــن دلیـــل، اصـــاح فرهنـــگ فوتبال 
بایـــد از رأس هرم آغاز شـــود. تغییر معیارهای 
ارزیابی مدیران نخســـتین گام در این مســـیر 
اســـت. مدیرعامل نباید فقط بر اســـاس رتبه 
تیم در جدول ســـنجیده شود. شاخص‌هایی 
ماننـــد وضعیت انضباطـــی باشـــگاه، کیفیت 
آکادمـــی، برنامه‌هـــای مســـئولیت اجتماعی، 
نحوه مدیریـــت هـــواداران و کیفیـــت ارتباط 
باشـــگاه با جامعه نیز باید در ارزیابی عملکرد 

مدیران لحاظ شـــوند.
در کنـــار آن، معاونت‌هـــای فرهنگـــی بایـــد 
بـــه  و  ج شـــده  تشـــریفاتی خـــار از حالـــت 
بخش‌هایی تخصصی تبدیل شـــوند. آموزش 
بازیکنـــان در زمینه ســـواد رســـانه‌ای، حقوق 
ورزشـــی، مدیریت شـــهرت، کنتـــرل هیجان 
و مســـئولیت اجتماعـــی باید اجباری شـــود. 
همچنیـــن رابطـــه باشـــگاه‌ها با لیدرهـــا باید 
شـــفاف باشـــد، کمیته‌هـــای انضباطـــی باید 
مســـئولیت را عادلانه توزیع کنند و داوری نیز 

از نظـــر مالـــی و حرفـــه‌ای تقویت شـــود.
در نهایت، رســـانه نیز باید از بازتولید حاشـــیه 
فاصلـــه بگیـــرد و بـــه ســـمت مطالبه‌گـــری 
ایـــران  ســـاختاری حرکـــت کنـــد. فوتبـــال 
بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری بـــه اصلاحـــات 
فرهنگـــی نیـــاز دارد؛ اصلاحاتـــی کـــه تنهـــا با 
جریمـــه، محرومیت و واکنش‌هـــای مقطعی 
محقـــق نخواهد شـــد، بلکـــه به بازنگـــری در 
ســـاختارهای مدیریتی، آموزشـــی و رسانه‌ای 

نیـــاز دارد.
فوتبـــال ایـــران سال‌هاســـت در چرخـــه‌ای 
تکـــراری و فرسایشـــی گرفتـــار شـــده اســـت؛ 
اتفاقـــی تلـــخ رخ می‌دهـــد، فضای رســـانه‌ای 
ورت  ضـــر از  مدیـــران  می‌شـــود،  ملتهـــب 
چنـــد  می‌گوینـــد،  ســـخن  فرهنگ‌ســـازی 
حکـــم انضباطی صادر می‌شـــود، چنـــد بیانیه 
منتشـــر و ســـپس همه‌چیز تا بحـــران بعدی 
به فراموشـــی ســـپرده می‌شـــود. ایـــن چرخه 
معیـــوب تا زمانـــی ادامـــه خواهد داشـــت که 
فرهنـــگ به‌عنـــوان یـــک اقـــدام مقطعـــی و 
واکنشی تعریف شـــود، نه یک فرایند مستمر 

و ســـاختاری.
واقعیـــت این اســـت کـــه فرهنگ فوتبـــال در 
روزهـــای بحـــران شـــکل نمی‌گیـــرد؛ بلکه در 
روزهای آرام ســـاخته می‌شـــود؛ در آکادمی‌ها، 
زمین‌هـــای تمرین، مـــدارس فوتبـــال، دفاتر 
باشـــگاه‌ها، رســـانه‌ها، ارتبـــاط با هـــواداران و 
حتی در رفتـــار مدیران. با این حـــال، فوتبال 
ایـــران همچنان فرهنگ را به حاشـــیه رانده و 
آن را به بخشـــی تشریفاتی تبدیل کرده است.

امروز بیـــش از هر زمان دیگـــری باید مفهوم 
»باشـــگاه فرهنگی-ورزشـــی« بازتعریف شود. 
اگر واژه »فرهنگی« تنها بخشـــی از نام رسمی 
باشـــگاه‌ها باشـــد، هیچ تغییـــری رخ نخواهد 
داد. امـــا اگـــر ایـــن مفهـــوم به یک شـــاخص 
واقعی بـــرای ارزیابـــی عملکرد تبدیل شـــود، 
مدیـــران ناچـــار خواهنـــد بـــود در قبـــال آن 
پاســـخگو باشـــند، برای آن بودجه اختصاص 
دهنـــد و نتایـــج آن را به‌صـــورت شـــفاف ارائه 

. کنند
باشـــگاه فرهنگـــی فقـــط محلی برای کشـــف 
اســـتعدادهای فوتبالی نیســـت، بلکه نهادی 
بـــرای تربیـــت انســـان‌های حرفه‌ای اســـت. 
چنین باشـــگاهی تنهـــا به جذب هـــوادار فکر 
نمی‌کنـــد، بلکـــه برای آمـــوزش او نیـــز برنامه 
دارد. فقط مســـابقه برگـــزار نمی‌کنـــد، بلکه 
تجربـــه‌ای ســـالم، ایمـــن و هیجان‌انگیز برای 
تماشـــاگران فراهم می‌کنـــد. همچنین صرفاً 
از بازیکـــن نتیجـــه نمی‌خواهـــد، بلکـــه رفتار 
حرفـــه‌ای را نیـــز به یک مطالبه جـــدی تبدیل 

. می‌کند
مشـــکل اصلی فوتبال ایـــران، فقدان فرهنگ 
نیســـت بلکه ناتوانـــی در مدیریـــت فرهنگی 
اســـت. ســـاختار مدیریتـــی فوتبـــال هنـــوز 
فرهنـــگ را یک مســـئولیت واقعـــی نمی‌داند 
و بـــه همیـــن دلیـــل، ایـــن حـــوزه در اولویت 

تصمیم‌گیری‌هـــا قـــرار نمی‌گیـــرد.
تـــا زمانی که مدیران به دلیل نداشـــتن برنامه 
فرهنگـــی مـــورد بازخواســـت قـــرار نگیرنـــد، 
معاونت‌های فرهنگی از اختیار و قدرت کافی 
برخوردار نباشـــند، بازیکنان پیش از مجازات 
آمـــوزش نبینند، لیدرها خـــارج از چهارچوب 
رسمی باشـــگاه‌ها قدرت پیدا کنند و رسانه‌ها 
به جـــای پرداختن به مســـائل ســـاختاری، به 
حاشـــیه‌ها پاداش دهند، پســـوند »فرهنگی« 
چیزی فراتر از یک عنوان تشـــریفاتی نخواهد 

بود.
فوتبـــال ایران بـــرای خروج از این بن‌بســـت، 
بـــه بیانیه‌هـــای جدیـــد نیـــاز نـــدارد بلکه به 
اصلاحات ساختاری نیازمند است؛ ساختاری 
که در آن همه پاســـخگو باشند، همه آموزش 
ببیننـــد و همـــه بپذیرند کـــه فرهنگ، بخش 
فرعی فوتبال نیســـت. اگر قرار اســـت فوتبال 
ایران بـــه معنای واقعـــی حرفه‌ای شـــود، باید 
پیـــش از هر چیـــز، حرفـــه‌ای رفتار کـــردن را 

بیاموزد.

محمدرضا رحیم‌پور
خبرنگار

گزارش ویژه

مصاحبه

 قانون حمایت از هواداران فوتبال
 باید تدوین شود

بهمنی: برای فرهنگ‌سازی باید 
هوادار را بخشی از فوتبال بدانیم

در  تماشـــاگران  رفتـــار  نحـــوه  و  هـــواداری  فرهنـــگ 
ورزشـــگاه‌ها، یکـــی از موضوعاتـــی اســـت کـــه همـــواره 
بـــه برنامه‌ریـــزی بلندمـــدت و اقدامـــات زیربنایی نیاز 
داشـــته اســـت. در این میان، تقویت جایـــگاه فرهنگی 
در باشـــگاه‌ها و اختصـــاص بودجـــه‌ای مشـــخص بـــه 
ایـــن حـــوزه می‌تواند نقـــش مهمی در کاهش حواشـــی 

ورزشـــگاه‌ها و ارتقـــای فرهنـــگ هـــواداری ایفـــا کند.
حجت‌الله بهمنـــی، مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی 
ســـازمان لیـــگ فوتبـــال ایـــران، در گفت‌وگو بـــا »ایران 
ورزشـــی« دربـــاره ضـــرورت تقویت جایـــگاه فرهنگی در 
باشـــگاه‌های ورزشـــی و تدویـــن قوانیـــن حمایتی برای 
هـــواداران فوتبـــال اظهـــار کـــرد: »فرهنـــگ در ورزش، 
موضوعی نیســـت که بتـــوان آن را بـــا اقدامات مقطعی 
مدیریـــت کرد. اگـــر بخواهیم در حوزه هـــواداری و رفتار 
تماشـــاگران به نتایج مطلوب دســـت پیـــدا کنیم، باید 
اقدامـــات زیربنایـــی و بلندمدت را در دســـتور کار قرار 

» . هیم د
وی بـــا تأکیـــد بر ضـــرورت ایجاد ســـاختاری منســـجم 
در باشـــگاه‌ها افـــزود: »یکـــی از موضوعاتـــی کـــه بایـــد 
به‌صـــورت جـــدی پیگیری شـــود، الـــزام باشـــگاه‌ها به 
ایجاد معاونت فرهنگی در ســـاختار رســـمی آنهاســـت. 
مســـئول فرهنگـــی باشـــگاه نبایـــد صرفـــاً یـــک عنوان 
اداری داشـــته باشـــد، بلکه باید از جایگاهی مشـــخص 
در چارت ســـازمانی باشـــگاه برخوردار باشد و اختیارات 
و امکانـــات لازم بـــرای اجرای برنامه‌هـــای فرهنگی را در 

باشد.« داشـــته  اختیار 
بهمنـــی ادامـــه داد: »این موضـــوع می‌توانـــد از طریق 
کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس شـــورای اســـامی نیز 
در  فرهنگـــی  معاونـــت  تشـــکیل  تـــا  شـــود  پیگیـــری 
باشـــگاه‌های حرفه‌ای به یک الزام قانونی تبدیل شـــود. 
در کنـــار جایگاه ســـازمانی، مســـأله مهم دیگـــر، تأمین 
منابـــع مالی اســـت. اگـــر قرار باشـــد معـــاون فرهنگی 
برنامه‌ریـــزی و اقدام کنـــد، باید بودجه مشـــخصی نیز 

در اختیار داشـــته باشـــد.«
وی تصریـــح کرد: »پیشـــنهاد ما این اســـت که یک تا دو 
درصـــد از بودجه ســـالانه باشـــگاه‌ها به حـــوزه فرهنگی 
اختصـــاص یابـــد و ایـــن اعتبـــار در اختیـــار معاونـــت 
فرهنگـــی قـــرار گیـــرد. در چنیـــن شـــرایطی، معـــاون 
فرهنگـــی علاوه بـــر برخـــورداری از جایگاه مشـــخص، 
بودجـــه و قدرت اجرایـــی لازم را نیـــز در اختیار خواهد 
به‌صـــورت  را  خـــود  برنامه‌هـــای  می‌توانـــد  و  داشـــت 

عملیاتـــی اجـــرا کند.«
مدیـــر روابط عمومـــی و امـــور فرهنگی ســـازمان لیگ 
فوتبـــال ایـــران با اشـــاره بـــه اقدامـــات انجام‌شـــده در 
ســـال‌های اخیـــر گفـــت: »در بخش‌هـــای مختلـــف، 
برگـــزاری  از  اســـت؛  گرفتـــه  صـــورت  تلاش‌هایـــی 
ورزشـــگاه‌ها  در  کنســـرت‌ها  و  فرهنگـــی  برنامه‌هـــای 
گرفته تا فراهم شـــدن شـــرایط حضور زنان، اســـتفاده 
از فنـــاوری VAR و تلاش برای استانداردســـازی امکانات 
ورزشـــگاه‌ها. ایـــن اقدامات بســـیار مهم هســـتند، اما 
به اعتقـــاد من برای حل ریشـــه‌ای مشـــکلات هواداری 

نیســـتند.« کافی 
وی بـــا اشـــاره بـــه تأثیـــر محیـــط بر رفتـــار تماشـــاگران 
افـــزود: »رفتار هوادار تا حد زیـــادی تحت تأثیر محیطی 
اســـت کـــه در آن قرار می‌گیـــرد. زمانی که هـــوادار وارد 
ورزشـــگاه می‌شـــود و بـــا صندلی‌هـــای خراب یـــا کثیف 
مواجـــه می‌شـــود، صندلی مشـــخصی در اختیـــار ندارد 
یـــا امکانات اولیه مناســـب نیســـت، طبیعی اســـت که 
میـــزان نارضایتـــی او افزایـــش پیـــدا کند. هـــوادار باید 
احســـاس کنـــد کـــه ورزشـــگاه، خانـــه اوســـت و بـــرای 

حضـــورش ارزش و احتـــرام قائل شـــده‌اند.«
بهمنـــی ادامه داد: »ورزشـــگاه تنها محـــل برگزاری یک 
مســـابقه فوتبـــال نیســـت، بلکـــه فضایـــی اجتماعی و 
بســـیار مهم اســـت که هـــزاران نفـــر از اقشـــار مختلف 
جامعـــه در آن حضـــور پیـــدا می‌کننـــد. بنابرایـــن، اگر 
بخواهیم با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای نامناسب 
در ورزشـــگاه‌ها مقابلـــه کنیـــم، بایـــد نـــگاه فرهنگی و 
مدیریتی داشته باشـــیم و صرفاً به برخوردهای مقطعی 

تکیـــه نکنیم.«
وی همچنیـــن بـــر ضـــرورت تدویـــن قانـــون حمایت از 
هـــواداران فوتبـــال تأکید کـــرد و گفت: »در بســـیاری از 
کشـــورهای صاحـــب فوتبال، حقوق و مســـئولیت‌های 
مشـــخصی بـــرای هواداران تعریف شـــده اســـت. ما نیز 
می‌توانیـــم ایـــن تجربیات را بررســـی کرده و با شـــرایط 
فرهنگـــی، اجتماعـــی و حقوقی کشـــور تطبیق دهیم و 
در نهایـــت، قانونـــی جامع بـــرای حمایت از هـــواداران 

کنیم.« تدویـــن  فوتبال 
به گفته بهمنی، این قانـــون می‌تواند موضوعاتی مانند 
حقـــوق هـــواداران، کیفیت و اســـتاندارد ورزشـــگاه‌ها، 
امنیت، خدمات رفاهی، مســـئولیت باشـــگاه‌ها، نحوه 
ارتباط بـــا کانون‌های هواداری و همچنیـــن برنامه‌های 

فرهنگـــی و آموزشـــی را به‌طور دقیق مشـــخص کند.
مدیـــر روابط عمومـــی و امور فرهنگی ســـازمان لیگ در 
ادامـــه تأکید کرد: »اگر می‌خواهیـــم فرهنگ هواداری را 
اصلاح کنیم، باید هوادار را بخشـــی از ســـاختار فوتبال 
بدانیـــم، نـــه صرفاً فـــردی که برای تماشـــای مســـابقه 
بـــه ورزشـــگاه می‌آیـــد. باشـــگاه بایـــد در برابـــر هـــوادار 
مســـئولیت داشـــته باشـــد و هوادار نیز در قبال باشگاه 

و جامعه، مســـئولیت‌های خود را بشناســـد.«
وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: »هدف ما این اســـت 
کـــه فرهنـــگ در باشـــگاه‌های ورزشـــی از یـــک بخـــش 
تشـــریفاتی خـــارج و بـــه یکـــی از ارکان اصلـــی مدیریت 
باشـــگاه تبدیل شـــود. برای رســـیدن به این هدف، سه 
موضـــوع از اهمیـــت ویـــژه‌ای برخوردار اســـت؛ جایگاه 
ســـازمانی مشخص، بودجه مســـتقل و اختیار اجرایی. 
اگر این ســـه مؤلفـــه در کنار یک قانـــون جامع حمایت 
از هـــواداران قـــرار گیرنـــد، می‌توان امیدوار بـــود که در 
بلندمدت شـــاهد کاهش حواشـــی ورزشگاه‌ها و ارتقای 

فرهنگ هواداری در فوتبال کشـــور باشـــیم.«


